
عشق روی پیاده رو
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»عشــق روی پیــاده رو« اولین کتاب مصطفی مســتور بود که در 
سال ۷۷ منتشر شــد. کتاب از دوازده داستان جدا تشکیل شده 
اســت. ماجرای دو داســتان این کتاب در خــارج از ایران اتفاق 
می افتد و شــخصیت های اصلی آن نیز خارجی هســتند. مانند 
بقیه  داســتان های کتاب، این دو داستان نیز در مورد عشق، غم 
و اندوه است. تمام این داستان ها موضوع تقریبا یکسانی دارند . 
همه   داستان های کتاب، به شیوه خودشان درباره عشق صحبت 

می کنند اما در هر کدام از این داستان ها عشق متفاوت است.

چند روایت معتبر

 نویسنده: ▪
مصطفی▪مستور

انتشارات:▪نشر▪چشمه ▪
آخرین▪چاپ:▪1398 ▪
107▪▪صفحه▪ ▪

»چند روایت معتبر« سومین کتاب مستور و سه سال پس از »روی 
ماه خداوند را ببوس« منتشــر شد. کتاب حاضر از هفت بخش با 
موضوعاتی همچون عشــق، زندگی و مرگ تشــکیل شده است: 
چند روایت معتبر درباره عشــق، درباره عشــق و علاقه ای است 
که یک معلم فیزیک نســبت به یکی از شاگردان خود دارد. چند 
روایت معتبر دربــاره زندگی: روایت گر زندگــی زوجی به نام های 

کسری و سایه است که با یکدیگر زندگی می کنند و....

استخوان خوک و دست های جذامی

 نویسنده: ▪
▪مصطفی▪مستور

انتشارات:▪نشر▪چشمه ▪
آخرین▪چاپ:▪1400 ▪
87▪▪▪صفحه▪ ▪

ایــن کتاب نام خــود را از حدیثی از حضرت علــی)ع( وام گرفته 
است. ماجرای آن درباره زندگی ساکنان مختلف ساکن یک برج 
مســکونی به نام »برج خاوران« اســت. این رمان در سال ۱۳۸۳ 
به عنوان بهترین رمان ســالِ جایزه ادبی اصفهان انتخاب شــد. 
کتاب »استخوان خوک و دست های جذامی« درباره  داستان های 
زندگی مردمی اســت که هر کدام دغدغه ها و مشــکلات خود را 

دارند و یک دانای کل زندگی شان را روایت می کند.
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فلسفی
 باشگاه نویسندگان ایرانی

مصطفی مســتور با این نام خوش آوا 
نویسنده، شاعر و مترجم معاصر ایرانی 
است. او در ســال ۱۳4۳ در شهر اهواز 
متولد شد، سال ۱۳6۷ مدرک مهندسی 
عمران از دانشــگاه چمــران گرفت، اما 
دوره ارشــد خود را به تحصیل در رشــته 
زبان و ادبیات فارسی در همان دانشگاه 
پرداخت. و شــاید این انتخاب درســت 
بوده کــه او را به یکی از نویســنده های 
مطرح این ســال های ایران تبدیل کرده 

است.
مســتور را بیشــتر بــا اثر برجســته و 
مشــهورش یعنی »روی مــاه خداوند را 
ببوس« می شناســند اما این نویســنده 
تا پیش از رســیدن به شــهرت، تالیفات 
دیگری نیز داشته است. اولین داستان 
کوتاهــی کــه از او بــه چــاپ رســید، 
»چشــمخانه« نام داشــت که در ســال 
6۹ در مجله کیان که بخشــی از کیهان 
فرهنگی بود، منتشــر شــد. امــا اولین 
کتاب او با »عنوان عشــق روی پیاده رو« 
در سال ۱۳۷۷ چاپ شد. این مجموعه 
که شــامل ۱۲ داســتان کوتاه است، ۸ 
ســال بعد از انتشار »چشمخانه« به بازار 
کتاب عرضه شد. مسلما مستور تا پیش 
از اینکه در رشــته ادبیات ادامه تحصیل 
کنــد هــم علاقــه، تمریــن و تجربیاتی 
داشــته و یک شــبه قصد تغییر مسیر از 
مهندســی عمران به ادبیــات را نگرفته 

است.
صبر و پشــتکار این نویســنده سبب 
شــد نام او در میان خوانندگان به سبب 
آثــار خاصش ماندگار شــود. مســتور از 
جمله نویســندگان دهه های اخیر است 

که طرفــداران وفــادار خــود را دارد که 
بــرای تهیــه کتاب هایش صــف طویلی 
شــکل می دهند. اگرچه تا مدت ها پس 
از فعالیتش در حلقــه کیان خبری از او 
نبــود اما با چــاپ »روی مــاه خداوند را 
ببوس« معلوم شد مســتور در آرامش به 
حیات ادبی خود ادامه می دهد. رمانی 
که برایش بهترین رمان سالِ جایزه ادبی 

اصفهان )۸۰-۷۹( را به ارمغان آورد.
»چه با شــتاب آمــدی! گفتم برو! اما 
نرفتــی و باز هــم کوبــه در رو کوبیدی. 
گفتــم: بــس اســت بــرو! گفتــم اینجا 
ســنگین اســت و شــلوغ. جا بــرای تو 
نیست. اما نرفتی. نشستی و گریه کردی 
آن قدر که گونه های من خیس شد. بعد 
در را گشــودم و گفتم نــگاه کن چه قدر 
شــلوغ اســت! و تو خوب دیدی که آنجا 
چقــدر فیزیک و فلســفه و هنر و منطق 
و کتــاب و مجلــه و روزنامــه و خط کش 
و کامپیوتــر و کاغــذ و حــرف و حرف و 
حرف و تنهایی و بغــض و یاس و زخم و 
دلتنگی و اشک و آشوب و مه و مه و مه و 
تاریکی و سکوت و ترس و اندوه و غربت 
درهم ریخته بــود و دل گیج گیج بود. و 
دل سیاه و شــلوغ و سنگین بود. گفتی 
اینجا رازی نیســت؟ گفتم: راز؟ گفتی: 

من آمدم...«
نثر شــاعرانه و لطیف مستور، سوای 
محتوا و ساختار داستانش، خوانندگان 
جدیــدی را بــه دنیــای کتــاب افــزود. 
وقتی کــه »روی ماه خداونــد را ببوس« 
منتشر شــد، جوانان به یکدیگر معرفی 
و پیشــنهادش می کردنــد، در این بین 
بخشــی از توده جامعه کــه کتاب خوان 

حرفــه ای و پیگیر مداوم تازه های نشــر 
نبودنــد، به این جرگه اضافه شــدند. در 
آثار مســتور  واقــع آدم هایی به واســطه 
کتاب خوان شدند؛ چراکه در دهه هفتاد 
نوع بی سابقه ای از داستان ایرانی به ویژه 
داســتان کوتــاه ارائه شــد و ایــن اتفاق 
خجســته ای بود. پــس از آن مخاطبان 
مدام منتظر اثری جدید از مستور بودند. 
او پس از »روی ماه خداوند را ببوس« در 
مدت کوتاهــی »اســتخوان های خوک 
و دســت های جذامی« را در نشــر مرکز 
منتشــر کرد که ایــن رمان نیــز بهترین 
رمانِ ســال جایزه ادبی اصفهــان را در 
ســال ۸۲ برای بار دوم برایش به ارمغان 
آورد. البتــه نبایــد از مجموعه داســتان 
درخشــان »چند روایــت معتبر« که یک 
ســال پیش از این رمان منتشــر شــد، 
به سادگی گذشت. مجموعه داستانی که 
قلم توانای این نویسنده را پیش از آن در 
نخستین کتابش یعنی مجموعه داستان 

»عشق روی پیاده رو« دیده بودیم.
خودزندگی نامه نوشــت  در  مســتور 
کوتاهــی که به درخواســت دوســتش 
نگاشــته، از زندگــی متفــاوت و کودکی 
سخت خود در اهواز می نویسد. او در یک 
خانواده پرجمعیت با چهار خواهر و سه 
برادر به دنیا آمد و در محله فقیرنشــینی 
که فاقــد هرگونــه امکانات اولیــه بود و 
در عوض وفــور انواع رذائل و زشــتی ها 
بزرگ شــد. به قــول خــودش زندگی در 
محله صفر در کنــار اراذل، قاچاقچیان 
و روســپی ها تصاویری عجیب و تلخ در 
ذهنــش حک کرده اســت! امــا چیزی 
کــه وجود این کودک را از ابتدا مســتعدِ 

سمیه جمالی
منتقد و شاعر

 از عشق 
و خدا

مصطفی مستور 
با داستان های ساده 

و صمیمی اش در 
دلِ طیف وسیعی از 

خوانندگان جا باز کرده 
است


